
تيـغ  قصّـه هـاي مـومـوش و تيـغ 

 كلِرِ ژوبرت

1. ديروز موموش و تيغ تيغ بعد از يك دعوا، با هم قهر كردند. موموش ناراحت بود. 
خيلى دلش مى خواست با تيغ تيغ آشتى كند.

دلم براى تيغ تيغ 
تنگ شده!

خب، برو پيشش!

من چرا؟ اگر بروم 
پرُ رو مى شود. او 

بايد بيايد.

شايد تيغ تيغ هم 
مى ترسد اگر بيايد، تو 

پررو بشوى.

3. يك سيب قرمز برداشت و به سوى لانه ى
 تيغ تيغ رفت.

به او مى گويم: «اين 
سيب را برايت آوردم تا 

با هم آشتى كنيم.»

نه مى گويم: «بيا، اين سيب 
را بگير و ديگر قهر نباش 
امّا اگر تيغ تيغ اين سيب 
خوشگل را با من تقسيم 

نكند چى؟
 فهميدم… «واى كه 
چه قدر من باهوشم!»

5. به لانه ى تيغ تيغ كه رسيد، صدايش كرد.

سلام، دوست عزيزم! 
آمده ام تا از اين سيبى كه 
برايم فرستادى تشكّر كنم. 
من ديگر تو را بخشيده ام.

2. امّا نمى دانست چه بايد بكند.

4. كلّى فكر كرد.
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6. تيغ تيغ نگاه مى كند و خنده اش مي گيرد و به داخل لانه اش مى رود.

7. و با قلِ دادن يك سيب زرد بيرون مى آيد.

چه جالب! تازه مى خواستم 
پيش تو بيايم تا از تو به خاطر 
اين سيب كه برايم فرستادى 

تشكّر كنم. من هم بخشيدمت. 
ولى تكرار نشود، خب؟

8. موموش از اينكه تيغ تيغ مثل خودش فكر كرده بود، هم تعجّب كرد، هم خنده اش گرفت.

چه قدر ما دوتا 
بخشنده ايم، مگر نه؟
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